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 ( بقا در فنا19                                                                    

 (813تا بیت  789از بیت )

              آمدى   هست  در   كه  روزى  آن  از   تو

              بقا  بودى  راو  ت  حالت  آن  بر  گر

              د نمانْ  ل اوِّ  هستى   لد ِّبَمُ  از 

              ها تهس  هزاران   صد  تا  چنینهم 

              يافتى   فناها   از  بقاها  اين

              تا   كه  بودت   زيان  چه   فناها   زآن

              است   بهتر  تلیناوِّ  از  دوم  چون

              ! نود عَ  اى  ،ديدى  حشر  هزاران صد

              نما   سوى  خبر  بى  جمادى   از

              وش خَ  تمییزات    و  عقل  سوى  باز

              اى ديده   را  بقا  اين  فناها  در

              ! باش   باز  ، جان  اين  ! زاغ  اى  ،بده  ،هین

              سپار مى  را  كهن  و  گیرمى   تازه

              ن ايثاركُ  وارنخل  نباشى  گر

              را   پوسیده  و  گنديده  و  كهنه

              نیست   تو  خريدار    او  ،ديد  نو  كه  آن

              كور   مرغ   جوق   باشند  كجا  هر
 

 دى بُ  خاكى  يا   ،باد  يا   ،آتشى 

 ؟ رتقاا    اين  راو  ت  مر  رسیدى  كى

 د نشانْ  آن  جاى  به  بهتر  هستى 

 ...  ابتدا  ز   هْب   دوم  ،ديگريك   بعد 

 ؟برتافتى  چرا   رو  فنايش  از

 ! نافقا  اى   ؟اىسیده فچ  بقا  بر

 ! سترَپَ  را   ل د ِّبَمُ  و   جو  فنا  پس

 وجود   و د بَ  از   لحظه  هر  كنون  تا

 بتل ا   و  حیات  سوى  نما  وز

 ...   شش  و  پنج   اين  خارج  سوى  باز

 ؟اى چفسیده   چون  جسم  بقاى  بر

 ! باش  از جانب  خدا  تبديل   پیش 

 پار   سه  از  است   فزون  امسالت   هر   كه

 ! ن كُ  انبار  و   هْن    كهنه  بر  كهنه

 ! را   ناديده  هر  بهر   برمى  حفهتُ

 نیست  تو  گرفتار    ،او  است   حق  صید 

 ! شور  سیلب   اى  ،آيند  جمع  تو  بر
 

 **** 

ها در اين دنیای پر رمز و راز غافل است؛ به همین  شخص متعصب هنوز خام است و از گستره و عمق  آگاهی 

تر شود، از تعصبات او  كند. هر قدر كه شخص پخته چسبد و از آنها دفاع می علت متعصبانه به باورهای خود می 

 نیز كاسته خواهد شد:   
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                        د لَسكُب   دايه   ز  چون  شیرخواره 

                        بوبحُ  چون  زمینى  شیر   ةبست

                        تیر سَ  نور   شد   كه  خور   حكمت  حرف 

                را   نور   ! جان   اى  ، گردى  پذيرا   تا

               كنى   گردون  بر  سیر  ستاره  چون

                       آمدى   هست  در  نیست  كز  چنانآن

               دنمانْ  يادت   آمدن  هاىراه 

                        ! دار   هوش  گهآن   و  بگذار  را  هوش

              هنوز   تو  خامى  كهن آز  ؛نگويم  نه

                        ك رام!   اى   است،  درخت  چونهم   جهان   اين 

                       ؛ را  شاخ  مر  هاخام  گیرد  سخت

                        گزان لب  شیرين   گشت  و   بپخت  چون

               دهان   شد  شیرين   اقبال   آن   از   چون

                است   خامى  ب صُّعَتَ  و  گیرىِّسخت
 

 د لَه مى   را  او  مر  ،شد  خوارهلوت 

 ! وب لقُالْ  وتُ قُ  از  خويش  طام ف   جو

 ! ناپذير   را  بجُحُبى   نور    تو   اى

 را   تورسْمَ   بجُحُ  بى  ببینى  تا

 كنى   چونبى   سفر  گردون  بى   بلكه

 آمدى   مست  ،آمدى  چون  ،بگو  هین

 د خوانْخواهیمبر   تو  بر   رمزى  لیك

 ! دار   گوش  گهآن   و  بربند   را   گوش

 تموز   نديدستى  ،تو  بهارى   در

 خام نیم  هاى میوه   چون   او  بر  ما

 را   كاخ  نشايد   خامى  در  كهن آز

 آن   از  بعد  را   هاشاخ  گیرد  سست

 جهان   ك لْ مُ  آدمى  بر  شد  سرد

 است   آشامىخون   كار  ،جنینى  تا
 

 (1284 - 1297/ 3، د مثنوی)

 **** 

حادثه  مرگ  مولانا  نظر  از  به  خود،  طولانی  مسیر   طول  در  ما  دهد.  رخ  ما  زندگی  در  بار  يك  كه  نیست  ای 

درنگ به تجربة تولد دوباره دست  ايم، اما هر بار با تجربة مرگ، بی جمادی تا انسان، بارها مرگ را تجربه كرده 

 رسد:  تر از راه میتر و شیرين كاملايم كه از پس هر مرگی، يك زندگانی  ايم. ما از ياد برده يافته

              ! نودعَ  اى   ،ديدى  حشر   هزاران  صد

              نما   سوى  خبر  بى   جمادى   از 

              وش خَ  تمییزات    و  عقل  سوى  باز

              اى ديده   را  بقا   اين  فناها   در

 وجود   و  دْبَ  از  لحظه   هر  كنون  تا 

 بتل ا   و  حیات  سوى   نما  وز

 ...  شش  و  پنج   اين  خارج  سوى  باز

 ؟اى چفسیده   چون  جسم  بقاى  بر
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              ! باش باز ،جان اين  !زاغ اى ،بده ،هین

              ؛سپارمى  را   كهن  و  گیرمى   تازه 
 

 ! باش  از جانب  خدا  تبديل   پیش 

 پار  سه  از   است  فزون  امسالت  هر  كه
 

 (799 - 809/ 5، د مثنوی)

 **** 

تولد    درواقع  تبديلی  پايین   دوبارهمرگ   مرحلة  در  مرگ  به  لزوماً  بالاتر،  مرتبة  در  تولد  زيراكه  نیاز است؛  تر 

 :دارد

كَ بسى  پرده  دىِّنْجان  اندر                ؛اىو 

نمیرى كَ  ،تا  جان  تمام             نْنیست   دن 

آن  بى بايد  لُ  ،حجابت  ذو                !باباى 

گورى   در  كه  مرگى  چنان                روى نه 

گشترْمَ بالغ  بَ  ،د  بمُچْآن   رد             گى 

شد زر  نمانْ  ت أهی  ،خاك   د             خاكى 
 

مُ  نآز  بُكه  اصل   اىوردهآن  ،دردن 

ن  كمال   بى بامآنردبان  به   ...   يى 

 !حجاب  آنزين و بردر  مرگ را بگْ

روى   مرگ  نورى  در  كه   تبديلى 

شد سُ  بغت ص   ،رومیى   رد تُزنگى 

فَ شدرَغم  نماند  خار   ،ح   غمناكى 
 

 (723 – 741/ 6 ، دمثنوی)

 **** 

اين نكته كه مرگ ما را به مرتبة والاتری از هستی می  شود كه ترس از مرگ به  رساند، باعث میفهم عمیق 

 طور كامل از بین برود: 

                        شدم  نامى   و  ردممُ  جمادى  از

 شدم   آدم   و  حیوانى   از   ردممُ

                        بشر   از   بمیرم  ديگر  ةحمل

               جو   ز  ستنجَ  بايدم  هم  كلَمَ  وز

                       شوم   ربانقُ  كلَ مَ  از  ديگر  بار

                        ارغنون   چون  ،عدم  گردم   عدم  پس

 زدم بر  حیوان  به  ،ردممُ  نما  وز 

 شدم؟  كم مرُدن ز  كى ؟ترسم  چه پس

سرپرِّ  مليك  از  برآرم  تا و    

 «هُهُجْوَ  إ لَّا  هال ك  ءٍشَیْ  كُلُّ»

 شوم  آن   نايد  مهْ وَ  اندر  آنچه

 «ونعاج ر  لَیْه إ  ا نِّإ»  كه  گويدم
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 (3901 - 3906/ 3، د مثنوی)

 **** 

رسد  تر است؛ بنابراين مرگ نه تنها ترسی ندارد، بلكه زمانی می شرط تولد در مرتبة بالا، مردن در مرحلة پايین 

 كه تنها راه برای پیشرفت كردن ماست: 

انداختند  خاك  زير  را   گندمی 

آسیا ز  كوفتندش  ديگر   بار 

كوفتند دندان  زير  را  نان   باز 

 محو عشق گشت هك باز آن جان چون
 

خوشه   خاكش  ز  ساختندپس  بر   ها 

جان شد  نان  و  افزود   فزاقیمتش 

هوشمند فهم  و  جان  و  عقل   گشت 

كشت  «اع رالزُّ   بُج عْيُ» بعد   آمد 
 

 (3165 - 3168/ 1 ، دمثنوی)

 **** 

به داشته نمی های خودش بچسبد، سعادت دريافت  موهبتكسی كه  پیدا  بايد  های جديد را  های  دارايی كند. 

 های نو را بیابیم:كهنه را از دست بدهیم، تا شايستگی به دست آوردن دارايی 

              ! نودعَ  اى  ،ديدى  حشر  هزاران  صد

              نما   سوى  خبر  بى  جمادى   از

              وش خَ  تمییزات   و  عقل  سوى  باز

              اى ديده   را  بقا  اين  فناها  در

              ن ايثاركُ  وارنخل  نباشى  گر

              را   پوسیده  و  گنديده  و  كهنه
 

 وجود  دو  بَ  از  لحظه   هر  كنون  تا 

 بتلا   و  حیات  سوى  نما  وز

 ...   شش  و  پنج   اين   خارج  سوى  باز

... اى چفسیده   چون  جسم   بقاى  بر  ؟ 

 ! نكُ  انبار   و   هْن    كهنه  بر   كهنه

 ! را  ناديده  هر  بهر   برمى  حفهتُ
 

 (799 - 811/ 5، د مثنوی) 

 **** 
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شود. بايد گندد و تباه میاگر محكم به سبوی خود بچسبیم و از آب آن مراقبت كنیم، به تدريج آن آب می 

 :آب كهنه را از دست بدهیم تا آب جديد به سبوی ما راه بیابد

جو   لب  بُ  بخل  بر  را  آن   د             وَآب 

يقین              از  كه  هر  كه  پیغمبر  گفت 

دَ را  يكى  مى كه  عوض  آيدش             ه 

عو از  جمله  است               هاض جود  ديدن 

اَ  بود  ناديدن  را             عْبخل   واض 

عالَ به  نَپس  كس  هیچ  بخیل             وَبْم  د 

آمد از چشم  ز دست  ، پس سخا                               نه 
 

جوى    ز  بُ  كاو  نابینا   دوَآب 

دين يوم  در  خود  پاداش  او   ،داند 

جود  زمان  زايدش   هر   دگرگون 

 ترسیدن است پس عوض ديدن ضد 

ديد  دارد  خَدُ  شاد  را وِّ ر   اض 

بى ن آز نبازد  چیزى   بديل  كه كس 

كار دارد  نَ  ،ديد  بینا   سترَجز 
 

 (900تا بیت  894دوم، از بیت ، دفتر مثنوی) 

 **** 

 ديپاك چوپرا: 

بخش  نيتمر» بس  ش قانون  است  اریدرواقع  شاد  :ساده  د   ،دیخواهی م  ی اگر  محبت    .دیبده  یشاد  گران يبه  اگر 

كن  دي اموزیب  ،دیخواهیم محبت  توجه   .دیكه  قدردان  د ياموزیب  ،دیخواهی م  یقدردان   و  اگر  و  توجه  نشان    یكه 

  ی راه برا   ن يتردرواقع آسان   .شوند  ی غن یتا از نظر ماد   دیكمك كن  گران يبه د  ،دیخواهی م  ی اگر وفور ماد  .دیبده

م آنچه  د  ن يا   ، دیخواهی كسب  به  به خواسته   دیكمك كن  گرانياست كه  برسند  یهاتا  به طرز    ن يا  .خود  اصل 

افراد    كساني مورد  ملل  شركت  ودر  و  و جوامع  م  .كندیم  صدقها  همه    دیخواهی اگر    ی زندگ   یهاموهبتاز 

 «.دیكس بركت بطلب ههم  یكه خاموش برا  دي اموزیب ،دي برخوردار شو

 (29 - 30، صص هفت قانون معنوی موفقیت ) 

 **** 

 : شودسخاوت ماية افزونی و بركت مال می 
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 ! باش  باز   جان  ةبیش  شكار   در

 بلند   خورشید   افتاد  فشانجان

 ! معنوی  آفتاب    ای   ،فشان  جان

   روان   و   جان  آدمی   وجود    در

 چنار   اين   یهاگ بر  بريزد  گر

 مال  تو  دست  در  جود  از  دنمانْ  گر

 تهی   انبارش  گردد  ،دكارَ  كه  هر

 كرد  فهرْصَ   و  دمانْ  انبار   در   هك  نآو

 ! جو  اثبات  در  ،ستا  نفی  جهان  اين

 ! ربَ  تیغ  پیش  تلخ   شور   جان 
 

 ! باش  بازجان   جهان  خورشید  همچو 

 كنندمی  رپُ  ،شودمی   تی  دمی  هر

 ! نوی   مابنْ  را   كهنه  جهان   مر

 ...  روان  آب  چون  غیب  از  رسد می

 كردگار   بخشد  برگیشبی   برگ 

 ؟ پايمال  الهت  فضل   كند  كی

 بهی   باشد   مزرعه  اندر  لیك

 ورد خَ  هاش ث حواد  و  موش  و  ششپُاُ

 ! جو  تا معن  در  ،ستا  صفر  صورتت

 ! بخر  را  شیرين  دريای   چون  جان 
 

 (2219 - 2242/ 1 د ،یمثنو) 

 **** 

كند. اين عشق شديد به كمال را نه  انسان مراحل رشد خود را از جمادی تا خدا، به شكلی عاشقانه سپری می 

 توان ديد:  تنها در انسان، بلكه در سراسر هستی می 

              كفى  وى  بر  آسمان  ، بحرى  عشق

              ! دان  عشق   موج   ز  هاگردون   دور 

              ؟نبات  در  گشتى  محو  جمادى  كى

              مىدَ  آن  فداى  گشتى  كى  روح

              يخ   چو  نجیدىرُتُ  جا  بر  يكى  هر

              كمال  آن  عاشقان   هذرِّ   ه ذرِّ
 

 يوسفى  هواى  در  زلیخا  چون 

 جهان  ردىسُفْب   ،عشق  نبودى  گر

 ؟نامیات  گشتى  روح  فداى  كى

 ؟مريمى   شد  حامله   نسیمش  كز

 ؟ملخ   چون  جويان  و   انرِّپَ  دىبُ  كى

 نهال   همچون  ولعُ  در  شتابدمى
 

 (3658 - 3853/ 5، د مثنوی)

 **** 

 توان تطور را تجربه كرد و به مراتب برتری از كمال دست يافت:های والا می از طريق مصاحبت با انسان 
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                       است   واقف  گويى  تو  و  است   روان  او

                        هاخاك  از  آب  سیر  نبینى  گر

                         حیات  آب   رفتن   نبینى  گر

                    گذر   در  آيد  تره بُنْاَ  چون  آب

                        روان   جو  اين   شد   تیز  غايت   به   چون

 شتاب  و   بود   لىتَمْمُ  غايت  به   چون
 

 است   عاكف  گويى  تو  و  است  دوان  او 

 ...   هاخاشاك  نونوبه  وى  بر  چیست

 !نبات  سیر   اين  جوى  اندر  گربنْ

 گذر   زوتر  روَصُ  قشر   كند  زو

 عارفان   ضمیر  در   نپايد  غم 

 آب   كه  الِّا   او  اندر   دنگنج   پس
 

 (3293 - 3302/ 2، د مثنوی)

 **** 

به درخت تبديل می  به گیاه،  از راه پیوستن  انسانی هم كه گرفتار ركود و توقف  همان گونه كه جماد  شود، 

است، چنان  انسان شده  به  می چه  تجربه  را  احوال جديدی  بپیوندد،  والا  بالاتری  های  مراتب  و  مراحل  به  و  كند 

 رسد:  می

خودعالَ هنرها  اندر   نما             مى 

نگنخود  وقت  جهان             بینى  در   جد 

شود              نیكو  اوصافشان  همه   اين 

مَ گَگر  بُنى  مَوَنده  همچون   نى             د 

نبات              در  رو  كند  كه  جمادى   هر 

ك نباتى  آوَآهر  رو  جان  به   د             رَن 

 باز جان چون رو سوى جانان نهد 
 

عالَ  بى همچو   وفا  وقت    ،وفا  م 

و   گلو  ناندر  چو  گشته  گم   معده 

نمانَبَ شود  چون   ،دد  نیكوجو   كه 

پیوست جان  به  روشنى  ،چون   يابد 

درخت   رويَ   بخت   از  حیاتاو   د 

چشم از  خورَ  ة خضروار   د حیوان 

عُخرَ در  را  نهد بى   ر مت   پايان 
 

 (123 - 128/ 6، د مثنوی)

 **** 

دگرگونی نباشد، ناگزير به گروه كسانی كه اسیر عادت و  انسانی كه شوق كمال نداشته باشد و اهل تحول و  

 آورد:پیوندد و همنیشینی با چنین كسانی بسیار بیشتر زمینه را برای در جا زدن و توقف آنها فراهم می تعصبند، می
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              نیست  تو   خريدار   او  ،ديد  نو   كه  آن

              كور   مرغ    جوق   باشند  كجا  هر

              ها هبآشور   از  كورى   فزايد   تا
 

 نیست   تو   گرفتار   ،او  است  حق  صید  

 ! شور  سیلب    اى  ،آيند  جمع  تو  بر

 ى مَعَ  افزايد   شور   آب    كه   نآز
 

 (812 - 814/ 5، د مثنوی) 

 **** 

 كند: هر موجودی حلقی ويژه دارد و غذای مناسب خود را دريافت می 

                       تَبَسمُر  هر   از  آيد   بخشىلقمه

                را   روح  و   را  جسم  بخشد  حلق

                    خدا   لطف  را  خاك  بخشد  حلق

                     لب  و  حلق  ببخشد  را  خاكى  باز

                       زفت  گشت  ،حیوان  خورد  گیاهش  چون

                        بشر   ال كِّاَ   شد  ،آمد  خاك  باز

                   باز   جمله  شاندهانْ   ديدم  هاه ذرِّ

                    ! دان  أكولمَ  و  لآك   م عالَ  جمله

                        ناى  و  است  حلق  را   مأكول  و  آكل
 

 بس  و  است  يزدان  كار  بخشىحلق  

 ...  جدا  عضوت  هر  بهر  بخشد   حلق

 گیا  صد  د برويَ   و  آب  دخورَ  تا

 طلب   اندر  دخورَ  را   گیاهش  تا

 رفت   و  انسان   ةلقم  حیوان   گشت

 بصر   و  روح  بشر  از  شد   جدا  چون

 ...  دراز  گردد  ،خوردشان  بگويم   گر

 ...   ! دان  بول قْمَ  و  لب قْمُ  را  باقیان

 راى   و  است  عقل  را  مغلوب  و  غالب
 

 ( 17 - 36/ 3، د مثنوی) 

 **** 

 شود: شود و از طريق استحاله در انسان به جان و تن تبديل می نان كه جماد است توسط انسان خورده می 

 جماد  آن  باشد  ،ستا   سفره  در   چو  نان

 حیلتَسمُ  نگردد  سفره  دل  در

 ! خوانراست  ای   ،اين  ستا  جان  ت وَّقُ
 

 شاد   روح   او  شود  مردم  تن  در 

 سلسبیل  از   كند  جان  حیلشتَسمُ

 ؟ جان  جان   آن   ت وَّ قُ  باشد  چه   تا
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 (1474 – 1476/ 1 د ،یمثنو)

 **** 

مستحیل  عشق  در  شود،  عشق  خوراك   چه  هر  دارد.  را  خود  ويژۀ  خوراك   و  است  حلقی  دارای  هم  عشق 

 شود: گردد و به عشق تبديل می می

              عشق  مأكول  شد ،است  عشق  جز هرچه
 

 عشق   نول   پیش   دانه   يك   جهان  دو 
 

 (2726/ 5، د مثنوی) 

 **** 

صفت و فرشته   كسانی كه بُعد  حیوانی خود را مهار كردهنخست    كند:ها را به سه گروه تقسیم میمولانا انسان 

اند  كسانی كه بُعد  فرشتگی  وجود خود را از بین برده و مانند حیوانات و بلكه بدتر از حیوانات شده دوم  اند،  شده 

نتوانسته سوم  و   بُعد روگروهی كه  اين دو  با  را  میان فرشته و حیوان گیر  اند تكلیف خود  برزخ  شن كنند و در 

 اند: افتاده 

                       شدند  قسمت  تحانامْ  ز  هم  بشر  وين

                        شدند  ق لَ طْمُ  ق رَغْتَسْمُ  ه رُ گُ  يك

               جبرئیل   معنى   لیك  ،آدم  نقش

                        جهاد  و  دهْ زُ  وز  ،ستهرَ  رياضت   از

               شدند  قحَلْمُ  رانخَ  با  ديگر  م سْق 

                        رفت  ،بود  ايشان   در  جبريلى  وصف 

                        دنَكَ  جان  ترفزون   هاحیوان   ز  او
 

 :شدند  تمَّ اُ  سه  و  ندا  شكل  آدمى 

 شدند   قحَ لْمُ  كلَ مَ  با  عیسى   همچو

 قیل  و  قال  و   هوا  و  خشم  از  ستهرَ

 نزاد   خود  او  آدمى  از  گويیا

 شدند  قطلَ مُ  شهوت   و  ضح مَ  خشم 

 ... فتزَ صفوَ آن و خانه آن بود تنگ

 كند  هاكاری باريك   جهان   در
 

 (1507 - 1513/ 4، د مثنوی)

 **** 
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به مرحلة جمادی سقوط كرده  انسانی  مرتبة  از  تسبیح  اند، نمیكسانی كه  توانند محرم جان جمادات شوند و 

 آنها را بشنوند:  

                        خوشیم  و  بصیريم  و  سمیعیم  ما

                       رويد مى   جمادى  سوى  شما  چون

                      ! رويد  هاجان   م عالَ  جمادى  از

                   آيدت   جمادات  تسبیح   فاش
 

 شیمخامُ  ما  نامحرمان  شما  با 

 ؟ شويد  چون  جمادان  جان   محرم 

 ! نويدبشْ   معالَ  اجزاى   غلغل 

 بايدت  نرْ  هاويل أت  ةوسوس
 

 (1019 - 1022/ 3، د مثنوی)

 **** 

مسخ شدن اين نیست كه بدن انسان به سنگ و كلوخ تبديل شود. مسخ شدن واقعی اين است كه فكر و منش   

 انسان سفت و صُلب شود و در  هر گونه تحولی را به روی خود ببندد: 

 زرد روی   شد  بد  كار   از  زنی  چون

 بود  مسخ   كردن  هرهزُ  را  عورتی

 رين بَ  چرخ   سوی  ردتبُمی   روح

 فول سُ  زين  كردی   مسخ   را  ويشتن خ

 ؟ دوَبُ  چون  كردن  مسخ   ين اك  ببین  پس
 

 كرد   هرهزُ  و  خدا   را  او  كرد  مسخ  

 عَنود!   ای  باشد؟ چه    گشتن  لگ   و  خاك

 اسفلین   در   شدی  گل  و  آب  سوی

 عقول   رشك   آن  دبُ  كه  وجودی  نآز

   دوَبُ  دون  غايت   به  اين  ،مسخ   آن  پیش
 

 (535 -539/ 1، د مثنوی)

 **** 

انسان بايد سودای رشد و كمال داشته باشد و برای رشد كردن بكوشد، تا سفر او از جمادی تا خدا ادامه پیدا  

 شود: گرد میكند. هر گونه خطايی باعث توقف اين سفر يا باعث عقب 

             جود   و  داد   در  كاو  ديد  كافر  چو  پس 

              سترُنَ  میوه   و   لگُ  او   وجود  از

 ،بود  خاك  از  ترمايهبى  و  كمتر 

 ، ستنجُ  هاپاكی   جمله  فساد   جز
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»گفت              هابذَ  در   من  امرفته   واپس: 

              زيدمى نگْ   سفر  خاكى  از  كاش

              آزمود  راه   مرا  ،كردم  سفر  چون

             كاو  است  خاك   سوى   میلش   همه  زآن

             آز   و  حرص  آن  كردنش  واپس  روى

              لعُ   میل   دوَبُ   شه ك  را   گیا  هر

              زمین   سوى   سر  گردانید   كهچون

              دوَبُ  بالا  سوى   چون   روحت  میل 

 زمین  سوى   سرت  ،سارىنگون   ور
 

 ! رابتُ  تُ نْكُ  ین تَیْلَ  ايَ  تارَسْحَ

 چیدمىمى   اىدانه  خاكى  همچو

 «؟ بود  چه  رهآوردم  كردن  سفر  زين

 رو   پیش   نبیند  سودى   سفر  در

 نیاز  و  صدق   كردنش  ره  در  روى

 مانَ  در  و   حیات  و  است  زيد مَ  در

 بینغَ  و  نقص  و  خشكىِّ  و  كمىِّ  در

 دوَبُ  جاآن   رجعتمَ  د زايُتَ  در

 لین آف الْ  بُّ ح لايُ  حق  ،لىآف 
 

 (1805 - 1815/ 2، د مثنوی)

 **** 

می  انتخاب  را  تطور  مسیر  در  رفتن  پیش  كه  نمی كسانی  پیش  مسیر  اين  در  سرعت  يك  با  همه  روند؛ كنند، 

روند و راه  كوتاه را بر  لنگان پیش میكنند و گروهی هم لنگان برخی به سرعت به سوی كمال نهايی حركت می 

 كنند: خود دراز می 

                       اى فاقه  اندر   ش ر عَ  هجر    ز   جان

                        هابال  بالا   سوى  گشايد  جان

                       هاحال  گون  زين  رفت  روزگارم

              وصال  تا  ره   اين  بود  نىیْتوَطخُ

               دير  سخت   بماندم  و  نزديك  راه
 

 اى ناقه  چون  نخاربُ   عشق   ز  تن 

 ...  هاچنگال  زمین  در  تن  زده  در

 هاسال  موسى  قوم   و  تیه  همچو

 سال  شصت  شستت  ز  ره  در   اممانده 

 سیر   سیر   سوارى  زين  گشتم  سیر
 

 (1545 - 1550/ 4، د مثنوی)

 **** 

 



13 
 
 

 :كَرْهاً« أوَْ طَوعْاً »إئْت یا كه باشد متَُكبَ ِّران مَعْبَد   تا جهان  اين  زندان  و جهان آن  دوزخ  آفريدن   حكمت »

 جفا   نعمت  در  كارند  كافران

                        شوند   صافى  جفا  در  ئیمانلَ  كه

                       است   دوزخ  پس  طاعاتشان  مسجد 

                       ئیم لَ  و  دزد  ةصومع  زندان  هست

                   بشر   از  مقصود   بود  عبادت  چون

                      دست   كار  هر  در  هست   را  آدمى

                      ! بخوان   اين  الْإنس«  وَ  الْج نَّ  خَلقَتُ  امَ»

                       است   دىهُ   و   علم  بشر  از  مقصود  گرچه

                      هُ متَأكرَ  كريم  مرد   د بَعْمَ

                    نهند   سر  تا  !بزن  را  ئیمانلَ  مر

                         آفريد   مسجد  دو  هر   حق   لاجرم 
 

»نداشان  دوزخ   در  باز   «! نابَّرَ: 

 شوند   جافى  خود  ،بینند  وفا  چون

 است   خ فَ   بیگانه   مرغ   بند پاى

 قیم مُ  را   حق  شود  ذاكر  او   اندره  ك

 ر قَسَ  كشگردن   عبادتگاه    شد

 ست ا   ده بُ  خدمت  اين   مقصود   وا  از  لیك

 ...   جهان   از  مقصود   نیست  عبادت   جز

 است   دىبَع مَ  را  آدمى  يك  هر  لیك

 هُ متَأسقَ  ئیملَ  مرد   د بَعْمَ

 دهند   بر  تا   !بده   را   كريمان  مر

 زيد مَ  را  اينها   و   را  آنها   دوزخ
 

 (2983 - 2295/ 3، د مثنوی)

 **** 

انسان    بوده   خشنود  كاملً  خود  وضعیت   از  و  بوده  حاضر  خدا  نزد   در  «جهان  زندان »  به  درآمدن  از  پیش  روح 

  است،  بوده  «رازها   از  شدن  باخبر  نیز  و  فراق  اثر   بر  شدن  پُخته»  آنها  جملة  از  كه  مصالحی  سبب   به  خدا  امِّا  است،

 : بیايد پیش جدايی  خدا وروح  انسان   بین و بخورد هم  بر وصال خوشايند  وضعیت  آن كه است داده ترجیح 

زندان  ز  بُ  ،جهان  پیش  تو  همگیبا  من   دم 

كه   بگفتم  می  ،خوشم چند  سفر   نروم هیچ 

مرا  لطف  بفريفت  مَ  ،برو»  : گفت  ،تو   ! مرَهیچ 

بروی غريبی  به  كنیفُ  ،چون  شوی  ، رجه   پخته 

جان  »  :گفتم كنم  !خبر  ای  چه  را  خبر  تو   ؟بی 

 خبر و مست و خوشم بی  ،چون ز كفت باده كشم

سخنان گوشم  به  سخن   ،گفت   زنانراه  چون 

گذری  نبودی  هیچ  دامگهم  اين  بر   كاش 

سفر  نگر  اين  عُ  ،صعب  ز  ثَره  به  تا   .ریلی 

كَ باشد  خطری   ،ممرَبدرقه  نباشد  تو   بر 

وطن  به   «.رهنری پُ  ،باخبری  ، بازبیايی 

تو  بهر  از  رود  كه  خود  بی  ؟خبر   خبری مگر 

خوف  و  خطر  شور   ،كسی  بی  و  شر   «.بشری  بی 

سربُ ز  شاه  مرا  خیره  ،رد  مرا   ریسكرد 
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بلی است  دراز  و  ،قصه  مكر  ز   دغلی   آه 
 

كَ ننمايد  شب رَگر  اين  سحری   مش  را   ما 
 

 (2359، چاپ هرمس، غزل شمس اتیّکلّ)

 **** 

 گويد:مولانا در غزل بسیار دلنشین زير نیز همین ماجرا را بازمی 

دويدم  شهری  هر  به  كردم   سفر 

شهر  آن  قدر  اول  ز   ندانستم 

شكرستانی  چنان  كردم   رها 

موسی  قوم  چون  گندنا  و   پیاز 

بود به   دهل  آواز  عشق   غیر 

كل  عالم  از  دهل  بانگ  آن   از 

جا مجرِّ  هانمیان   دجان 

بخشد  خنده  و  لطف  كه  باده  آن   از 

كن  سفر  جان  ای  عشق  ز  آمد   ندا 

آ من  كه  گفتم   نخواهم   جان بسی 

رفتن    كهچنان ز   ريزم گمیاكنون 

برو   جان  ای  باشی   هرجابگفت   كه 

عشو  بس  مرا  و  كرد   داد   هاه فسون 

جهان   او  برجهاند فسون   را 

و برد  راهم  كرد ن آ   ز  ره  به   گاهم 

آ رسی  چون   ولیكن   ،جان بگويم 
 

نديدم   شهرچو    شهری  من   عشق 

بسی   نادانی   كشیدم  غربت ز 

گیاهی   هر  حیوان   ريدم چمیچو 

منِّ بر  سَ  چرا  برگزيدم و   لوی 

شنیدم  عالم  در  كه  آوازی   هر 

اوفتیدم فانی  دنیای   بدين 

پا   بی  و  پر  بی  دل   ريدم پمیچو 

لب   بی  و  حلق  بی  گل   شیدم چمیچو 

محنت من  آفريدمكه   سرايی 

دريدم  جامه  و  نالیدم   بسی 

آ هم    جان از   میدم رمیآمدن 

الوريدم  حبل  چون  نزديك  من   كه 

عشو  و  خريدم   ۀفسون  را   او 

من  هك ناپديدم   ؟باشم  خود  من   كه 

ره از   هیدمرمی  ،رفتمنمی   گر 

چون بشكست  رسیدم اين   قلم   جا 
 

 (1314 ۀ، چاپ هرمس، غزل شمار شمس اتیّکلّ)

 


